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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  گزيني منابع تاريخ ايران اسلامي  خوانش هرمنوتيكي نام

  1)نجم تا چهاردهم هجري قمريقرن پ(
  

  2زهرا عليزاده بيرجندي
  3سميه پورسلطاني

  21/10/98: تاريخ دريافت
  29/03/99: تاريخ پذيرش

  چكيده
اي بـه خـود         هاي هويتي يـك مـتن تـاريخي، عنـوان اثـر جايگـاه ويـژه                   در ميان مؤلفه  

ر آثـار و    نام هر اثر تاريخي، عامل تمـايز و شناسـايي آن از ديگ ـ            . اختصاص داده است  
پژوهـي منـابع        انجام مطالعات در حيطـة نـام      . معيار معرفي مضامين مندرج در آن است      

مقالـة حاضـر،    . اي را فراروي پژوهشگران اين رشته بگـشايد           تواند افق تازه    تاريخي مي 
گزيني منابع تاريخ ايران اسلامي در نظر دارد كـه بـه تحليـل                  با خوانش هرمنوتيكي نام   

دادن عناصـر و      هدف اصلي در اين خوانش نشان     . ي متون مذكور بپردازد   گذار    دلايل نام 
شده در اين نوشتار، متون        مطالعه   دورة. عواملي است كه در فرايند توليد نامِ متن مؤثرند        

دستاوردهاي حاصل از اين بررسـي نـشان    . سدة پنجم تا چهاردهم هجري قمري است      
بعد از اسلام، تحت تأثير برخي عوامـل متنـي و          گزيني منابع تاريخ ايران         دهد كه نام      مي

گـذاري    هاي نـام   گيري از صنايع ادبي، تقليد از شيوه        فرامتني است كه در ميان آنها، بهره      
  .اند در آثار پيشين، نقش ايدئولوژي حاكميت و بينش مورخ بيشترين تأثير را داشته

رمنوتيك، عوامل متني، عوامـل     گذاري، منابع تاريخ ايران اسلامي، ه          نام :واژگان كليدي 
  .فرامتني
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  مقدمه
توانـد تاحـدودي      ايـن عنـاوين مـي     . نخستين مواجهة خواننده با متن تاريخي، عنوان آن اسـت         

هاي حاكم بـر اثـر، يـاري          مخاطبان را در فهم متن و شناخت ذهنيت مورخ و كشف ايدئولوژي           
 بر مبنـاي عوامـل متعـدد متنـي و           صورت خودآگاه و    گذاري آثار خويش به       مورخان در نام  . كند

هـا،    بـستگي   توان به محتواي اثـر، دل       با بررسي عناوين متون تاريخي مي     . اند  فرامتني، عمل كرده  
چنين بافت سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي           آرزوها، باورهاي اعتقادي و انديشة صاحب اثر، هم       

 بـسياري از زوايـاي پنهـان        تواند  درواقع بررسي و تحليل عناوين مي     . دوران نگارش اثر پي برد    
تـوان متـأثر از عوامـل          فضاي فكـري نويـسنده را مـي       . ذهني نويسنده را بر خواننده آشكار كند      

اي از آمـال و       يابـد؛ دسـته     مختلفي دانست؛ نظير تصويري از جهاني كه مورخ خود را در آن مي            
 ـ           هاي اوست؛ دسته    ها، كه مبين خواسته     ارزش اي فعـل او قيـد      اي از هنجارها كه بـر دسـت و پ

نوشتار حاضر به تبيين    ). 115-116: 1381ليتل،  (هايش    ها و قابليت      نهد و تصويري از توانايي      مي
  . گذاري متون تاريخي دورة ايران اسلامي با روش هرمنوتيك اختصاص يافته است  دلايل نام

ن بـه  هـاي علاقمنـدا     فهم فضاي فكري مؤلف و تبيين ارتباط آن بـا اجـزاي اثـر از دغدغـه                
پـردازان حـوزة هرمنوتيـك          اريك هرش و اميليو بتي از نظريـه       . خوانش هرمنوتيكي متون است   

بـه عقيـدة هـرش،      . انـد     هستند كه مسئلة اصلي را در تفسير و درك مقصود صاحب اثر دانـسته             
انجام اين كار ازطريق دانش مربوط و مناسب دربارة زبان، مؤلـف و جوانـب مـسئلة تفـسيري                   

كند كـه هـر كـس           او بر اين مطلب پافشاري مي     . آورد    فسر آن را به وجود مي     خاص است كه م   
اي كه قادر باشد، معنـاي    گونه تواند به قدر كافي دربارة زبان، تاريخ، جامعه و فرد بياموزد؛ به             مي

زمان معتبر      طور هم   تواند به     وجود، هنوز هم چند تفسير مختلف مي          بااين. مدنظر مؤلف را دريابد   
هـا معتبـر        اين از آن جهت نيست كه هر دريافتي از مقصود مؤلف هماننـد بقيـة دريافـت                . شدبا

 -12: 1395هـرش،   (اند        هاي تفسيري متفاوت      است، بلكه از آن نظر است كه مسائل و پيچيدگي         
  : شناسي تفسير، قائل به قوانين هرمنوتيكي است كه عبارتند از  بتي، نيز در روش). 11

اساس، اثر را بايد با توجه به ارتباطش          براين: قلال هرمنوتيكي موضوع تفسيري   قانون است . 1
با ذهنيتي تفسير كرد كه در آن تجلي يافته و مفسر حق نـدارد اثـر را از نظـر معنـا، مـستقل از                          

  اش بداند؛  پديدآورنده
قـش و   در اين قانون، بتي بر ارتباط اجزاء و كل و لـزوم توجـه بـه ن                : قانون تماميت معنا  . 2

  كند؛  تأثير متقابل كل و جزء در فرايند شرح و تفسير تأكيد مي
مفسر بايد فرايند ذهني منتهـي بـه خلـق اثـر را در ذهـن خـويش                  : قانون حقيقت ادراك  . 3

: 1380واعظـي،   (دوباره رديابي كند و ذهنيت خالق اثر را در ذهـن و درون خـود ترجمـه كنـد                  
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  ؛)67: 1393بلخر،  ؛445 -446
براساس اين اصل، مفـسر بايـد       : سازي ادراك، تطبيق و توافق هرمنوتيكي                 ماهنگقانون ه . 4

فعليت ذهن خويش را با دريافتش از موضوع، در بيشترين حالت سازگاري و همـاهنگي قـرار                 
  ). 448 :1380,واعظي(دهد

  :براين اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به سؤالات زير است
  گذاري متون تاريخي داشته است؟  ي در نامعوامل متني چه تأثير. 1
  گذاري متون تاريخي چه بوده است؟  عوامل فرامتني مؤثر بر نام. 2

دهــد كــه در ايــن موضــوع تنهــا يــك مقالــه بــا  بررســي پيــشينة مقالــه حاضــر نــشان مــي
. نوشـته شـده اسـت     » هاي تاريخ در زبان فارسـي       گذاري كتاب     شناسي الگوهاي نام      نشانه«عنوان
ــ ــام  مقال ــا ن ــر  «ة مــذكور مــستخرج از رســالة دكتــري ب بررســي و تحليــل عوامــل اثرگــذار ب
شـده در   گونه كه عنوان و مباحث ارائه      همان. است» هزار اثر برگزيدة فارسي   ) عناوين(گذاري    نام

گـذاري    بردن بـه الگوهـاي نـام    شناسي براي پي  دهد، نويسنده از تحليل نشانه    اين مقاله نشان مي   
.  و تأكيد او بر بررسي ساختارهاي زباني و تركيب نحوي عناوين قرار گرفتـه اسـت                بهره گرفته 

ويژه مفروضات ارائه شـده در        شناسي به     هاي ذكرشده در نشانه       براين، نويسنده به شاخص     علاوه
ترين وجوه تمايز پـژوهش حاضـر بـا مقالـة مـذكور در                  درواقع عمده . متن چندان پايبند نيست   

  .كرد تاريخي آن استمسائل روشي و روي
  

  عوامل متني مؤثر در عناوين منابع تاريخي دورة ايران اسلامي
گيـرد و       منظور از عوامل متني اين است كه يك عنصر زباني در چارچوب چه متنـي قـرار مـي                  

جملات و كلمات قبل و بعد از آن عنصر در داخل متن چه تأثيري در تبلور نقش و معنـاي آن                     
شناسان مكتب      مباحث مربوط به عوامل متني بيشتر در آراي زبان        ). 106: 1385زاده،      آقاگل(دارد

كننـده در توليـد و درك مـتن را              پردازان عامل تعيين      اين نظريه . گرايي مطرح شده است       صورت
گران، متغيرهاي زباني نظير نـوع    اين انديشه). 229: همان(دانند  صورت نحوي و دستور زبان مي  

، )مـستقيم و غيرمـستقيم    (قـول     هـاي نقـل       ، سـاخت  )التزامي، امري و اخباري   (هاافعال و وجوه آن   
  ).180 -181: همان(دهند  كوتاهي يا بلندي جمله را مدنظر قرار مي

  : عوامل متني عناوين منابع تاريخ ايران اسلامي به قرار زير است
سـقوط سلـسلة    :  تاريخي گذاري منابع     نفوذ ادبيات عرب در ميان ايرانيان و تأثير آن در نام          . 1

ساساني و تسلط اعراب مسلمان بر ايران، ايرانيان را بر آن داشت تا به منظور ارتباط با حاكمان                  
گسترة نفوذ زبـان عربـي در       . جديد و امكان راهيابي به دستگاه خلافت، زبان عربي را فراگيرند          
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هـا، برخـي      نظاميـه عنوان زبان قـرآن، تـدريس زبـان عربـي در مراكـز علمـي و            جهان اسلام به  
بايد از ديگر   هاي زبان پهلوي و حمايت بعضي از وزرا و دبيران ايراني از زبان عربي را          نارسايي

دلايل فراگيري اين زبان و كاربرد آن در آثار تأليفي نويسندگان، دانـشمندان و شـاعران ايرانـي                  
كلمـات  «ياقي، كـاربرد    دبيرس ـ). مقدمـه : 1384؛ شهيدي،   8: 1397خيرآبادي و رحيمي،    (دانست

دانـد    اي مـي    در نظم و نثر و در زبان محاوره را از تدابير خردمندانه            »عربي ملايم با زبان فارسي    
كه ايرانيان داناي اوايل دورة اسلامي به منظور جلوگيري از نـابودي و اضـمحلال زبـان اصـلي                   

عنوان يك جريـان حـاكم        ا به حال نبايد اين امر ر      بااين). 5: 1390دبيرسياقي،  (خود به كار بردند   
حمايت برخي از امراي صـفاري، سـاماني و غزنـوي از زبـان              . بر كل اين دوران در نظر گرفت      

فارسي، ترجمة برخي متون اسلامي از زبان عربي به زبان فارسي، نگارش متون ديني بـه زبـان                  
 بـه  3تاريخ بيهقي و 2تاريخ قم، 1تاريخ سيستانفارسي، تأليف كتب تاريخي به زبان فارسي نظير    

). 59 -60: 1389گـودرزي،   (عنوان بخشي از هويت ايراني كمك كرد        ماندگاري زبان فارسي به   
: 1391ميثمـي،   (آيـد     فرهنگي به شـمار مـي       نوعي اعلام استقلال سياسي     ها به     درواقع اين فعاليت  

 را بـراي آثـار       زين الاخبار  برخي نويسندگان ايراني نظير گرديزي نيز با اينكه عنوان عربي         ). 54
بايـد،       را   4الاخبـار     زيـن   درواقع  .  است    است، متن آن را به زبان فارسي نگاشته          خويش برگزيده 
تكلف در نگارش       كه نويسنده از نثري ساده و بي      نگاري مستقل فارسي دانست         اولين متن تاريخ  

ويـت ايرانـي    آذر، هـدف گرديـزي را در ايـن زمينـه احيـاي ه                 تركمنـي . آن بهره گرفتـه اسـت     
  ).46: 1392آذر،   تركمني(داند  مي

برخي عناوين منـابع    : كاربرد عبارات ساده يا طولاني و متكلف در عناوين منابع تاريخي          . 2
تاريخ ايران اسلامي ساده، مختصر و بدون پيچيدگي اسـت و تنهـا بـر محتـواي كتـاب دلالـت                    

اي     دسـته . 5شـيرازنامه  و   عباسنامه،  يخ قم تارنظير   هستند؛   اين منابع بيشتر تواريخ محلي    . كند    مي
 بر موضوع اثر و به كـارگيري واژگـان عربـي داراي              مخاطب ييناآشناديگر از عناوين، به دليل      
تـاريخ  ،  تـاريخ خـاني   اين عناوين گاه كوتاه و مختـصر اسـت؛ ماننـد            . ابهام و پيچيدگي هستند   

 حـة را، 6 الاعصارجیـة الامصار و تز یةتجز.  و گاه نيز طولاني و متصنع استخلد برين  و   رشيدي
                                                 

ق ديگـران بـر آن      725لبي تـا تـاريخ      ق تأليف شده و سپس مطـا      5 قسمتي از مطالب آن در اواخر نيمة اول قرن         .1
 ).144: 1383بيات، (اند اضافه كرده

  ق451 .2
 ق451 .3

  ق442 .4
  ق744 .5
 ق738 .6
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توان  علت اين مسئله را مي. اند  از آن جمله2 العلياةسمط العلي للحضر و 1 الصدوریةآ الصدور و 
در دلايلي چون ذوق ادبـي مؤلـف و علاقـة وي بـه اسـتفاده از صـنايع ادبـي در عنـوان اثـر،                           

ش وي و نفـوذ و گـسترش    كشيدن قدرت نويسندگي و ميزان فضل و دان         خودنمايي او با به رخ    
عنوان يك    و توان نويسندگي به    آثار   كشيدن    رخ    گفتني است كه به   . وجو كرد   ادبيات عرب جست  

  .سنت فرهنگي در بين نويسندگان مسلمان رواج داشته است
گـذاري      يكي از وجوه غالـب در نـام       : گيري از صنايع ادبي در عناوين منابع تاريخي           بهره. 3

هايي از اين كـاربرد ذكـر شـده           ي،كاربرد صنايع ادبي است كه در زير نمونه       عناوين منابع تاريخ  
  :است

ارزي، متـأثر از بافـت          انتخاب عنوان استعاري براسـاس اصـل تـشابه يـا هـم            : استعاره. الف
اين دسته از   . فرهنگي كاربرد زبان است كه با هدف انگيزش و اقناع مخاطب استفاده شده است             

بهام و نداشتن قرينة معنايي تنهـا بـا كـشف رابطـة آن بـا مـتن فهميـدني         دليل ايجاد ا    عناوين به 
 كه در لغت به معناي خلطي است        3رنفثة المصدو ؛ مانند   )17: 1397خيرآبادي و رحيمي،    (است

مؤلـف بـا انتخـاب ايـن        . تر نفس بكشد      افكند تا راحت    كه مبتلا به درد سينه، از سينه بيرون مي        
پـردازد، تـا      گشايي مـي      م دروني خويش دارد كه با بيان آنها به عقده         عنوان، اشاره به دردها و آلا     

  ).567: 1370نسوي، (اندوه درون خود را كاهش دهد
 از ناصـرالدين منـشي      العلي للحـضرة العليـا     4سمطتوان از آن نام برد،          نمونة ديگري كه مي   

 اسـتعاره از  لحضرة العليال استعاره از كتاب و     سمط العلي . كرماني دربارة قراختائيان كرمان است    
واسطة اين تصنيف كه به حقيقت رشك لؤلؤ لالاست تاريخي در تواريخ              به«: حكام كرمان است  

 خدايگان كامران و نوئين     وسيلة ذكر طيار و ذريعت صيت سيار اين         روزگار زيادت گردانيد و به    
منـشي  (»...شـت صاحب قرآن ذكر خود را بر اوراق روزگار و صحايف ليل و نهـار يادگـار گذا                

  ).11-10: 1363كرماني، 
. كتاب انتخاب شـده اسـت     ) تبويب(گاه نيز عنوان، با توجه به ساختار و نحوة تنظيم فصول          

محمدميرك در ديباچـه، دربـارة وجـه        .  نام برد  5رياض الفردوس توان از كتاب        در اين زمينه مي   
 چمن تشكيل شده، اين نام را رو كه كتاب از دوازده روضه و چهار نويسد، ازآن  تسمية كتاب مي

                                                 
  ق599 .1
  ق716 ـ 715 .2
  ق632 .3
هر بزرگي كه در اطـراف      : بلندپايه، للحضرة : رشتة مرواريد، العلي  : سمط: ترتيب است    معاني واژگان كتاب بدين    .4

 .داراي جايگاه بلند: عليااو مردم گرد آيند، ال

  ق1082 .5



 ...زهرا عليزاده بيرجندي و ... / گزيني منابع تاريخ ايران اسلامي  خوانش هرمنوتيكي نام / 146

 

بر اين نسق كه امـور سـانحة ايـن بـلاد در عهـد ميمـون هـر يـك از                      «: براي آن برگزيده است   
سلاطين ذوي الاحتشاد در طي روضات محرر گـشته و شـطري از حـال شـاهاني كـه در ايـام                      

ــنوح    ــري س ــت ام ــن ولاي ــان در اي ــن 1اقتدارش ــي چم ــه در ط ــه     نيافت ــارش پذيرفت ــا نگ ه
گذاري را يكي از اَشـكال          توان اين نام      بر نظر مورخ مي     افزون). 23: 1385حمدميرك،  م(»...است

استفاده از واژگان و مفاهيم مرتبط با ديـن و  . نگاري صفويه دانست انعكاس دين در منابع تاريخ  
هاي رايج ميان مورخان ايـن دوره           بخشي به سلاطين و حكام از سنت          معارف ديني براي تقدس   

اي اسـتعاري       گذاري كتاب و همچنين فصول آن، به شيوه           ، با نام  رياض الفردوس سندة  نوي. است
  .جايگاهي بهشتي براي پادشاهاني كه نام آنها را در اثر خويش آورده، قائل شده است

زماني كه يك واژه از عنوان با لفظ ديگري در عنوان و موضـوع كتـاب تناسـب                  : 2ايهام. ب
ر به نام يا لقب نويسنده يا حاكم يا حامي اثر نيز اشاره شده است؛               معنايي داشته و از طرف ديگ     

گونـه كـه برخـي از شـاعران ايـن شـيوه را در كـاربرد تخلـص خـود در شـعر اسـتفاده                            همان
 ـ شـرف از   كـه واژة 3يسي ـ بدلةشرفنام ؛ مانند )19: 1397 ،يميرح و يرآباديخ(اند  كرده  سـو كي

 يباشـد و از سـو     » ن كردستان أالش مي عظ يهاخانواده احوال« كتاب موضوع به يااشاره تواند يم
 ةدر). 8: 1377 ،يسيبدل( دانست يگذار    نام ني در ا  لي دخ توان يم را   خان،شرف مؤلف، نام   گريد

 گـر ي از د  غلامحسين افضل الملـك    6خيالتوار افضل  و 5روملو خيالتوار احسن  استرآبادي، 4نادره
  .  استي ادبيةآرا نيا كاربرد يهانمونه
 خيتار ري نظكند؛ يم شعر اشاره كي اي از قرآن   ي بخش اي واقعه   كي كه به    ينيعناو: حيتلم. پ
 كهـف داشـته   ة سـور 83 يـة آ بـه  يااشـاره  توانـد  يم ـكـه  ) ق1190 ـ  1266(ي خاورنيذوالقرن
 ـ قـوم  كـه  است يشخص نيذوالقرن ).20: 1397،ديگران و يرآباديخ(باشد  را مـأجوج  و أجوجي

 ـا يطبـر  رينظ يانمورخ. ساخت گداخته آهن و سنگ از يسد آنان ربراب در و كرد سركوب  ني
. اسـت  بوده نيذوالقرن ، مولانا ابوالكلام آزاد، كوروش    ةدي اما به عق   اند؛دانسته اسكندر را شخص
شـاه را      آن بوده تا با به كارگيري اين لقب، بزرگي و عظمت شخـصيت فتحعلـي               بر زين يخاور

  . )18 -19: 1394كرمي، (نشان دهد
                                                 

    رخ دادن امري.1

افكندن، به پندارانداختن، فروگذاشتن و فروگذاركردن است و دراصـطلاح ازجملـه صـناعات                 در لغت به گمان    .2
 ).67: 1383داد، ( كلمه، دو معناي نزديك و دور را مراد كندزماني كه كاربرد يك: لفظي است

  ق1005 .3
  ق1180 .4
  ق985 .5
  ق1314 .6
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كاربرد واژگاني در عنوان كه توصيفي خلاف واقع دربـارة كتـاب ارائـه              : اغراق و مبالغه  . ت
نگاران بـراي عرضـة      دليل رقابت ميان تاريخ     تواند به   به كارگيري اين آرايه در عنوان مي      . دهد  مي

 اثر خود به صاحبان قدرت انجام گرفته باشد و عقيدة مورخ را دربارة جايگاه برتـر كتـابش در                  
دهنـدة دلبـستگي او بـه موضـوع كتـاب باشـد؛ گويـا                 ميان ساير آثار تاريخي بيان كند يا نـشان        

 كتاب وي شده است؛ مانند      پرداختن به زندگي فرد يا سلسلة مدنظر، موجب شرافت و فضيلت          
 ـ  1234( اعتضادالـسلطنه  اكـسير التـواريخ  ،)ق1297ــ  1216( محمـدتقي سـپهر  ناسخ التـواريخ 

 3افـضل التـواريخ    محمـدتقي نـوري و       2 اشـرف التـواريخ     حافظ ابرو،  1ريخ التوا ةزبد،  )ق1298
  . غلامحسين افضل الملك

هدف نويسنده از كـاربرد اغـراق و مبالغـه در مـتن، تأييـد مـشروعيت، اثبـات حقانيـت و                      
هـاي      تـوان در دوره     اين مسئله را مي   . اقتداربخشي به يك سلطان يا سلسله حكومتي بوده است        

يافتـه در دورة حاكميـت        تـوان بـه آثـار نگـارش           از آن جمله مـي    . گيري كرد مختلف تاريخي پي  
مندي سلاطين مغول به بقاي نام؛ وقوع حوادث و رويـدادهاي مهـم؛                 علاقه. ايلخانان اشاره كرد  

 -373: 1370مرتـضوي،   (هاي مختلف و ايجاد روابط بـا ملـل اروپـايي              برخورد افكار و آگاهي   
 ـا پادشـاهان  شـئون  در مبالغه و اغراق هم و ينگار  خيتار به كرديرو سبب) 371  شـده  دوره ني
 دورة صفويه نيز اين امر بـا هـدف تـلاش حاكميـت بـراي                رينظ يپسامغول يها     در دوره  .است

  . كسب يك هويت اعتقادي و تمايز ايدئولوژيكي در برابر رقباي سني مذهب صورت گرفت
قايي در عنوان اثر از كلمات آهنگـين  مؤلف به منظور ايجاد تناسب لفظي و موسي    : سجع. ث
المعجـم فـي آثـار       آقـسرايي،    4 الاخيار ةمسامرة الاخبار و مساير   كند؛ مانند     وزن استفاده مي      و هم 

 درة نـادره  اعتمادالـسلطنه،  5المـĤثر و الآثـار  ، )ق660 ـ  740(شرف الدين قزوينـي ملوك العجم 
  .رقندي عبدالرزاق سم6مطلع سعدين و مجمع بحريناسترآبادي و 

الاوامـر  جـنس هـستند؛ ماننـد         آوردن كلماتي كه در تلفظ شبيه به يكديگر يا هم         : جناس. ج
بي، به دستور علاءالدين عطاملـك         به تصريح ابن بي    7الاوامر العلائيه . العلائيه في الامور العلائيه   

سلجوقي است  جويني در تأليف اثر اشاره دارد و منظور از امور علائيه، تاريخ علاءالدين كيقباد               
                                                 

 ق830 .1

  ق1231 .2
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 ق734 .4

  ق1306 .5
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: 1390بـي،     ابـن بـي   (كه بخش بزرگي از مطالب به روزگار سلطنت او اختـصاص يافتـه اسـت              
  ). هشت
توان يافـت كـه عنـوان اثـر در              منابعي از تاريخ ايران را مي     : نداشتن عنوان با محتوا     تطابق. 4

عنوان نمونه     به .گيرد  مطابقت كامل با محتواي آن قرار ندارد و گاه در تضاد با محتوا نيز قرار مي               
اين كتاب در سه جلد به سرگذشـت زنـان          .  اعتمادالسلطنه اشاره كرد   خيرات حسان توان به     مي

ترتيب حروف الفبـا اختـصاص        نامدار و فاضل، اغلب مسلمان، از صدر اسلام تا عصر مؤلف به           
: 1385اسـتخري،  (حال گاه، سرگذشت زنان ديگر نيـز شـرح داده شـده اسـت        بااين. يافته است 

 شرح نابغة بنت حرمله، مادر عمروعاص، آمـده  1خيرات حسانبراي نمونه در جلد سوم   ). 426
  ).112-3/113ق، 1307اعتمادالسلطنه، (كه از نظر اخلاقي خوشنام نبوده است

بـه بـيش از     برخي از كتب تاريخ ايران اسلامي       : منابع تاريخي كه داراي دو عنوان هستند      . 5
دليـل از     به. يافتة بيهقي اشاره كرد     توان به كتاب نگارش     نمونه مي براي  . يك عنوان شهرت دارند   

منابع ديگري هـم كـه از ايـن    . دست رفتن آغاز و انجام كتاب، نام واقعي آن در دسترس نيست        
درمجموع كتـاب بيهقـي     . اند، در اين خصوص وحدت رويه ندارند          كتاب و مؤلف آن ياد كرده     

جـامع فـي    «و  » جامع التـواريخ  «،  »تاريخ آل محمود  «،  »صريتاريخ نا «هاي  در منابع پيشين به نام    
گاه نيز مورخي كه بر آن      ). ديباچة مصححان : 1388بيهقي،  (خوانده شده است  » تاريخ سبكتگين 

كتــاب، ذيــل نگاشــته، بــا توجــه بــه محتــواي كتــاب، بــراي آن نــامي برگزيــده اســت؛ نظيــر  
از كتاب محمدصادق موسوي اصـفهاني      علي رضا الشريف كه در ديباچة اثر خود،           بن  عبدالكريم

  ).ديباچه: 1363موسوي اصفهاني، ( نام برده استگشا تاريخ گيتيدر تاريخ زنديه با عنوان 
هايي نيز نام برد كه نويسنده در ديباچة اثر بـه هـر دو عنـوان                  توان از كتاب    در اين زمينه مي   

ازآنجاكـه ايـن    « :نويـسد   مياشاره كرده است؛ چنانكه محمد ساروي دربارة وجه تسمية كتابش           
... احسن الملوك بل خاتم السلاطين است     ... شهنشاه كه در نجابت و مهابت، شجاعت و مناعت        

 گويد و بـدين معنـي بـه خويـشتن نـازد هرآينـه بيهـوده           احسن التواريخ اگر فقير اين تاريخ را      
 خلـل و     چـشم از عيـوب و      هاي اهل نظر چـشمداشت پوشـيدن        بلكه از مردمي  ... نخواهد بود 

ايـن نامـة نـامي را بـه دو          ] شـاه   فتحعلي[باشد و شاهزادة گرامي     اغماض از خطايا و زلل آن مي      
  ).23: 1371ساروي، (»  گردانيد2تاريخ محمدينسبت مسمي به 

بودن يا تصنع و تكلف عبارات به نام صاحب اثر            دليل كلي   عناوين برخي از منابع تاريخي به     
تجزيــة الامــصار و تزجيــة ، )تــاريخ گرديــزي( الاخبــارزيــن اســت؛ ماننــد نيــز شــهرت يافتــه

                                                 
 ق1307 و 1305، 1304 .1

  ق1211 .2
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  ).تاريخ رشيدي(1جامع التواريخو ) تاريخ وصاف(الاعصار
مادة تاريخ، يكي از فنون ادبي و بـه معنـاي           : انتخاب عنوان كتاب براساس مادة تاريخ آن      . 6

در قالـب   هـاي تـاريخي         پذير رياضي به حروف دري و بيان سـال          و اشتباه  مقيدكردن ارقام فراّر  
كلمات و عبارات و جمل است، به منظور حفظ و ضبط صحيح تاريخ و وقايع مختلف با حفظ                  
تناسب كلمات و عبارات با اصل واقعه كه يكي از مظاهر تجلي فكري و نمودارهاي ذوق سليم                 

اوج تكوين اين فـن، از دورة صـفويه بـه بعـد اسـت كـه اهـل                   . و زيباپرست ايراني بوده است    
مـسجدي اصـفهاني،    (براي اثبات حقانيت خود و انكار مخالفانـشان بهـره بردنـد           سياست از آن    

يابي به اهدافي نظير ثبت تاريخ رويدادها، سـهولت در            نويسي، دست   در مادة تاريخ  ). 75: 1398
حفظ تاريخ رخدادها، تبديل مفاهيم كيفي به كمي، هنرنمايي و پيشگيري از تحريـف احتمـالي                

  ).28: 1396پور گودرزي و ديگران،  قلي(گرفت  قرار ميشمار، مدنظر نويسنده سال
از تاريخ سال اتمـام آن      «گردد كه      به دنبال لفظي مي    2دستورالوزراءخواندمير پس از نگارش     

  كه نام نامي اين نامة گرامي به تاريخ سال تمامي است نامي،«شود پس بر او الهام مي» خبر دهد
  آور     اين نامه كه از نام تو شد ناماي گشته به نام نيك درد هر سمر       

  » از سال تماميش كسي جست خبر          گفتم كه حروف نام آن را بشمر
  )8: 1355خواندمير، (

) ق900-975(غفاري قزوينـي .  استآرا تاريخ جهان توان از آن نام برد،        كتاب ديگري كه مي   
بر سه نسخه و ثالث آنها مزين  نيچون اصل اين مختصر مب«: نويسد  دربارة وجه تسمية كتاب مي   

 آرا جهـان اين دولت معجزنما اگر چنانچه از قرار واقع به نـسخ          است به زيب و زينت صادرات       
غفـاري  (»...كه حروف آن به حسب تاريخ مطابق زمـان تـأليف اسـت، مـسمي گـردد رواسـت                  

نو مصادف با سـال      ]تاريخ[عدد لفظ   «جهانگيرميرزا نيز به اين دليل كه       ). مقدمه: 1343قزويني،  
  )18: 1384جهانگيرميرزا، (كتاب بوده است، اين عنوان را برگزيده است» اختتام
برخي از نويسندگان منابع تاريخ ايـران، عنـاوين آثـار خـود را بـا         : تقليد از آثار پيشينيان   . 7

 .انـد   انتخـاب كـرده   ) اساس واژگان انتخابي و آهنگ كلام     بر(الگوبرداري از عناوين كتب پيشين    
ازجمله آثاري است كه هم در عنوان و هم محتوا بر مبناي كار نويسندگان ديگر                3ظفرنامة يزدي 

 گرفتـه   4ظفرنامة شامي الدين علي يزدي، بيشتر مطالب اثر خويش را از           شرف. نوشته شده است  
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 تأليف مجـدد زنـدگي      ظفرنامة يزدي . اي كرده باشد    شده اشاره   است؛ بدون آنكه به منبع استفاده     
تفـاوت ايـن دو اثـر در نثـر سـاده و             . رتيمور است كه بار اول نظام شامي آن را نوشته است          امي

 گـذاردن   البته). 182: 1383 ات،يب( و نثر مصنوع علي يزدي است      ظفرنامة شامي خالي از تكلف    
كـه     بر آثار تاريخي قبل از شرف الدين علي يزدي نيز مسبوق به سابقه است؛ چنـان                ظفرنامهنام  

 ق، كتـابي بـه نـام        8نـويس ايـران در سـدة          ، مورخ و جغرافي   ) ق680 -750(ستوفي م حمداالله
اين اثر كه به شيوة منظوم نگارش يافته، حاوي وقايع تاريخ ايران از ظهور              . تدوين كرد ظفرنامه  

   ).158 - 160: 1383ات،يب( استمؤلفاسلام تا عصر 
شود، مؤلف دوم از عنوان كتـب         گاهي نيز به دليل شباهت محتوايي كه ميان دو اثر ديده مي           

 اثر حـسن حـسيني   1فارسنامة ناصريمانند . كند اند، استفاده مي پيشين كه داراي شهرت نيز بوده  
 را  فارسنامهپيش از او، ابن بلخي نيز كتابي در تاريخ و جغرافياي فارس نوشته و عنوان                . فسايي

نـد تـاريخ، مـرآت، دسـتور و نامـه در            براين، كاربرد برخي از كلمات مان       علاوه. بر آن نهاده بود   
  . عناوين منابع تاريخي مرسوم بوده است

اند، نيز گـاه همـان        اي بر يكي از آثار پيش از خود نگارش يافته           عنوان تكمله   تواريخي كه به  
عـالم آراي   ذيـل اين اقدام را گاه خود مؤلف انجام داده؛ مانند     . اند  عنوان پيشين را انتخاب كرده    

 كه پسر حمداالله مـستوفي،      ذيل تاريخ گزيده  علت فوت مؤلف ناتمام باقي ماند يا         كه به    عباسي
گزيدنـد؛   برخي نويسندگان نيز عنوان جديدي بـراي اثـر خـود برمـي     . الدين، آن را نگاشت    زين

 را تأليف كرده است؛ اما از آنجا كـه وي مطالـب كتـاب را در                 2تاريخ نو مانند جهانگيرميرزا كه    
 ـذداند، بدين جهت ايـن كتـاب بـه             دنبلي مي  3السلطانيهمĤثر  ادامة وقايع     نيـز   مĤثرالـسلطانيه  لي
  .شهرت دارد

  
  عوامل فرامتني

شـود، عوامـل        هاي يك متن كه در تحليل و تفسير آن به كار گرفته مـي                 گروهي ديگر از ويژگي   
دة دهن ـ    در بررسي عوامل فرامتني ديگر صرفاً با عناصر نحـوي و لغـوي تـشكيل              . فرامتني است 

ــا عوامــل بيــرون از مــتن يعنــي بافــت   ) co-text(مــتن ــداريم، بلكــه فراتــر از آن ب ســروكار ن
يـا زمينـة اجتمـاعي و فرهنگـي تأثيرگـذار بـر مـتن سـروكار         ) context of situation(موقعيتي
هـاي    به بيان ديگـر، بـستر زمـاني، مكـاني، علـت اسـتفاده و سـوژه           ). 8: 1379فركلاف،  (داريم

                                                 
 ق1313 و 1312 .1

 ق1267 .2

 ق1241 .3
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دايـك، از       ون). 56: 1380مكـدانل،   (كنـد      نوع و محتواي هر گفتمان را تعيين مـي         كننده،  استفاده
پردازان حوزة تحليل گفتمان انتقادي، بر اين امر تأكيد دارد كه براي درك يك مـتن بايـد                      نظريه

فرض وجـود داشـته         صورت پيش    فرهنگي مربوط به جهان به     -ميزان زيادي از دانش اجتماعي      
اسـاس، عنـاوين منـابع تـاريخ ايـران دورة اسـلامي براسـاس                   بـراين ). 57 :1382دايـك،   (باشد

  : هاي فرامتني آن، تحليل و ارزيابي شده است ويژگي
گذاري متون، ايدئولوژي حاكميت و تـأثير قـدرت در              يكي از عوامل فرامتني اثرگذار در نام      

صوربودن كـاربرد زبـان در      پردازان تحليل گفتمان، با اشاره به مح ـ          برخي نظريه . اين راستا است  
سؤال اساسي دربارة ايدئولوژي اين     . دانند    روابط اجتماعي، زبان را صورت مادي ايدئولوژي مي       

. ها يا سطوحي از زبان يا گفتمان ممكن است داراي بار ايدئولوژيك شـوند       است كه چه ويژگي   
ها و انسجام   ضمني، استعارهها، اشارات    فرض    اند؛ اما پيش      ترديدي نيست كه معاني واژگاني مهم     

فـركلاف، گفتمـان را     . دهنـد، نيـز اهميـت دارنـد           هايي از معنـا را تـشكيل مـي            كه همگي جنبه  
توليـد، توزيـع و مـصرف    (اي به هم تافته از سه عنصر عمل اجتماعي، عمـل گفتمـاني      مجموعه

در توليد و تعبير    ايدئولوژي، نخست در قالب بار ايدئولوژيك عناصري كه         . داند    و متن مي  ) متن
شوند، وارد      هاي گفتمان توليد مي       هايي كه اين عناصر در نظم         شوند و شيوه      متن به كار گرفته مي    

شوند كه اين عناصر به همراه هم توليد   هايي بيان مي  شود و سپس در قالب روش  اين تصوير مي  
  ). 97 ـ99: فركلاف. (شوند  مي

دهنـدة     يكي از نمودهاي ايدئولوژي حاكميت، بازتـاب       عنوان  عناوين برخي كتب تاريخي به    
گـاهي  . اند كرده اي است كه در آن زندگي مي هاي حاكم بر صاحبان اثر و جامعه       باورها و ارزش  

كارگرفته شدة نويسندگان با صراحت و شفافيت به نام سـلطان يـا يكـي از       واژگان و عبارات به   
عناوين كتب تاريخي نيـز عبـارات معطـوف بـه           در برخي از    . اعضاي دستگاه حاكم اشاره دارد    

تـوان الگوهـاي فرامتنـي        براين اسـاس مـي    . شود    صورت ضمني و غيرمستقيم بيان مي       قدرت به 
  :بندي كرد  هاي زير تقسيم  گذاري منابع تاريخ ايران اسلامي را در دسته  نام

نواني را براي كتاب    نويسنده بدون اشاره به نام سلطان، ع      : سازي سلطان براي رعايا       اسوه. 1
عنوان آيين و روشي براي ديگـر          تا به مخاطب بفهماند كه بايد زندگاني سلطان را به          نديگز يبرم

كـردار و گفتـار     « دربارة شاه سلطان حسين صفوي تا        دستور شهرياران سلاطين قرار دهد؛ مانند     
ران روي رس صاحب تمكين، رشك نگارخانـة چـين و غيـرت بـساط شـهريا                 آن پادشاه، دقيقه  

  ).14: 1373نصيري، (باشد» زمين
در ايـن رويكـرد، مـورخ تحـت تـأثير اعتقـادات       :  تقابلي مورخـاتخاذ رويكرد تطبيقي  . 2

اي انجـام دهـد كـه           گذاري كتاب خويش را به گونه         كوشد، نام     هاي سياسي مي      مذهبي و گرايش  
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رو، هـم يـك رويكـرد           ازايـن . تمايزات ديني و سياسي ممدوحش را به رخ مورخ رقيب بكشد          
. كند كه در آن نوعي مقايـسه نيـز نهفتـه اسـت                تقابلي و هم يك رويكرد تطبيقي را انتخاب مي        

قويونلـو    سنجي ميان عملكرد چنگيز و سلطان يعقـوب آق            با اتخاذ رويكرد تقابلي و هم      1خنجي
نـه جهانگـشايي    آرايـي       خان به سبب عالم     دادن برتري يعقوب    وجه تسمية اثر خويش را با نشان      
چون چنگيزخان دست به جهانگشايي گشود و عطاءالملـك         «: صرف، اين گونه بيان كرده است     

 تـاريخ عـالم آراي امينـي   ي جويني ناميـد، ايـن تـاريخ بـه        جهانگشااثرش را به همين مناسبت      
گردد به مناسبت آنكه حضرت اعلي يعقوب خاني بـه جهـان روي بـه عـالم آرايـي                     موسوم مي 

  ).88: 1382ي، خنج( »نمود
، اشـرف التـواريخ   اي ديگر از اين رويكرد تقابلي، استدلال محمدتقي نوري، نويسندة             نمونه

بيـك مـورخ      رغم حـسن    و زبان الهام ترجمان شهزادة هنرمند علي      ...«:گذاري كتابش است      در نام 
 فتوحـات شـاه اسـماعيل صـفوي، رضـوان االله عليـه و الغفـران، ايـن                   احـسن التـواريخ   تاريخ  

 موسوم ساخت و از عطية ايـن نـام نـامي فـرق              اشرف التواريخ عنوان را به      نامة سعادت   رفشگ
درواقـع نويـسندة   ). 12: 1386نوري، (»افتخار مؤلف و اين نامة گرامي را به فرق فرقد پرداخت     

شاه و حاكم خراسـان،        براي اثبات برتري شاهزاده محمدولي ميرزا، پسر فتحعلي        اشرف التواريخ 
  .  را بر كتاب خويش نهاداشرف التواريخه اسماعيل نام به شا نسبت
مورخ براي توصـيف سـلطان در عنـوان كتـاب از     : بازتاب القاب سلطان در عنوان كتاب   . 3

زين به عقيدة حبيبي، مصحح كتاب، نام . گرديزيالاخبار   زين  است؛ نظير   القاب وي بهره گرفته   
الملـه، برگرفتـه شـده اسـت            سبكتگين، زين   ودبنمحم   از روي لقب سلطان عبدالرشيدبن     الاخبار    

 كه توان از آن نام برد، اثري است       كتاب ديگري كه در اين زمينه مي      ). 19 -20: 1363گرديزي،  (
جلـد  . شـاه تـأليف كـرده اسـت         در وصف فتحعلـي   ) ق1190ـ1266(االله شيرازي خاوري        فضل

گيرد و جلد    نام مينامة خاقان، شاه است   نخست اين كتاب كه در وقايع قرن اول دولت فتحعلي         
.  اسـت رسـالة صـاحبقران  دوم كه به اوضاع قرن ثاني از حكومت شاه قاجار اختـصاص يافتـه،           

خاقان و صـاحبقران از     . گزيند     را برمي  تاريخ ذوالقرنين خاوري براي هر دو جلد نيز عنوان كلي         
حكومـت  2ره بـه دو قـرن     سـو اشـا     واژة ذوالقـرنين نيـز از يـك       . شاه قاجار است    القاب فتحعلي 

شاه با عنـوان ذوالقـرنين ثـاني نـام      شاه دارد و از سوي ديگر در مقدمة كتاب از فتحعلي        فتحعلي
                                                 

 ـ    896 را در    تاريخ عالم آراي اميني    روزبهان خنجي،    .1 سر و جانـشين  ق به پايـان بـرد و آن را بـه بايـسنقرميرزا، پ
او پس از به قدرت رسيدن شاه اسماعيل ايران را ترك و به خدمت امراي               . سلطان يعقوب آق قويونلو، تقديم كرد     

  ).205: 1386آرام، (ازبك درآمد
 . قرن عربي كه سي سال است.2
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عنوان كانون نخبگان حكمران و نـاظم اعلـي    تصوير شاه قاجار به   ). 610: 1380خاوري،  (برد    مي
بـارات پرطنطنـه    تـوان از نحـوة كـاربرد عنـاوين و ع              را كه برخوردار از حقوق الهي است، مـي        

انتخاب عنوان پارسي باستان شاهنشاه و لقب تركي، مغولي خاقـان، نمايـانگر دعـوي                . دريافت
نگاران درباري و كاتبان اسـناد    وقايع. هاي ايلات بود سروري وي بر تخت و تاج و هم بر طايفه  

مدح سـلاطين بـه   دولتي نيز با الهام از شكوه اساطيري و دودماني ايران باستان اين القاب را در               
  ).23: 1387 به نقل از نعمتي، Amanat, 1997: 55(بردند  كار مي
برخي مورخان، عنوان كتاب خود را با توجه به نام حـامي  : قدرداني از حامي اثر تاريخي . 4

كردند كه كتاب به درخواسـت وي نگـارش يافتـه؛             اثر يا فردي از دستگاه حاكميت انتخاب مي       
 را براي تـأليف خـود برگزيـد، بـه           1حبيب السير في اخبار افراد البشر     ان  مانند خواندمير كه عنو   

سبب آنكه تأليف قسمت اعظم كتاب به اشاره و تشويق خواجه حبيب االله ساوجي، وزير حاكم                
  ). مقدمه: 1380خواندمير، (هرات، بوده است

ليف كرد و  ق، تأ920 ق تا 880علي لاهيجي نيز كتابي دربارة حوادث چهل سالة گيلان، از      
از آنجا كه سلطان احمدخان اول، از سلاطين كيايي گيلان، دستور نگارش كتـاب را بـه او داده                   

  ).مقدمه: 1352لاهيجي، ( ناميدتاريخ خانيبود، آن را 
تصوف يكـي از مبـاني اثرگـذار در سـاختار        : گري    انتخاب عنوان براساس انديشة صوفي    . 5

صفوة الـصفا   توان از كتاب      ر اين عنصر ايدئولوژيك مي    در زمينة تأثي  . قدرت صفويان بوده است   
. بـزاز نـام بـرد    درويش توكلي معروف به ابن  بن   تأليف اسماعيل  في مناقب اوليا و معارج الاصفيا     

گونه كه از عنوان آن پيداست، شرح مناقب و برگزيدگان صـفويه و اوليـا و     موضوع كتاب همان  
حـال   انـد، بـااين    عطار دانـسته تذكرة الاولياا در شيوة برخي از صاحبنظران، اين اثر ر     . اصفياست

نامـة شـيخ صـفي الـدين و              به زندگي   اطلاعات مربوط . كتاب از اطلاعات تاريخي خالي نيست     
صـفوة  الدين و صدرالدين با حكام مغول از اطلاعـات مهـم تـاريخي               اجداد وي و روابط صفي    

 را در شمار     الصفا ةصفويزاالله بيات نيز    عز).  پانويس -170: 1386آرام،  (شود   محسوب مي  الصفا
  ).270 ـ 271: 1383ات،يب( ذكر كرده استيخيمنابع تار

گذاري منابع تاريخي       عوامل فوق الذكر، بيشتر مبين تأثير ايدئولوژي و قدرت سياسي در نام           
 برخي عوامل فرامتني ديگر هم در اين زمينه تأثيرگذار بوده كه در زير بـه آنهـا پرداختـه                  . است

  : شده است
گونـه   نمـود ايـن  : هاي نو دربارة يك مقطع تاريخي  گذاري براساس دستيابي به روايت     نام. 1
آورد،   واژة العراضة به معناي راه    .  يافت 2 السلجوقيه یةالعراضة في الحكا  توان در       گذاري را مي      نام

                                                 
  ق927 ـ 930 .1
  ق8 اوايل قرن .2
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اي از    همحمـد يـزدي، نـسخ     ). ، ذيل واژة عراضـه    فرهنگ فارسي عميد  (رهاورد و سوغات است   
بينـد، پـس      يابد كه اطلاعات آن را دربارة تـاريخ سـلجوقيان كامـل نمـي               تاريخ آل سلجوق مي   

بيـست و  : 1388يزدي، (باره اطلاعات قبلي را تكميل كند    گيرد، با تأليف كتابي دراين        تصميم مي 
  ). هشت و بيست و نه

حـب وطـن و     : اوينگذاري عن     هاي جغرافيايي در نام     هاي محلي و وابستگي     نقش رقابت . 2
يكـي از   . ترين عامل نگارش تواريخ محلـي دانـست         توان مهم   رقابت با شهرهاي همجوار را مي     

زمينـة  . يافت) ق8قرن  (زركوب  توان در نگارش كتاب احمدبن        ها را مي    مصاديق بارز اين رقابت   
وسـتانه   برتري شيراز در محفلـي د      نگارش اين كتاب به جدال ميان طرفداران بغداد و قائلان به          

نويـسند و همـين        را مي  بغدادنامهطرفداران بغداد براي اثبات مدعاي خويش كتاب        . گردد  بازمي
شود كـه يكـي از         با الگوبرداري از كتابي مي     1شيرازنامهامر انگيزة تصميم زركوب براي نگارش       

  حـسن قمـي    تـاريخ قـم   نمونة ديگر   ). 128: 1383بيات،  (اهالي همدان دربارة بغداد نوشته بود     
  ).23 : 1385قمي، ( حمزه اصفهاني نگارش يافتتاريخ اصفهاناست كه در رقابت با 

هاي مطرح در     با توجه به نگرش   : گذاري    استفاده از ظرفيت واژگاني خواب و رؤيا در نام        . 3
گزاري و باورهاي رايج در اين زمينه، خـواب و رؤيـا،                فرهنگ اسلامي پيرامون خواب و خواب     

ــه ــاه ب ــزا گ ــوان اب ــصري   عن ــاني در نقــش عن ــراي نقــد حاكميــت و نظــم موجــود و زم ري ب
رسـالة  «توان در   نقش اخير را مي   . بخش براي صاحبان قدرت به كار گرفته شده است            مشروعيت

را ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي، قطب سـي و پـنجم سلـسلة          » رسالة مناميه «. مشاهده كرد » مناميه
العابـدين      رساله، تعبير و تفسير خـواب شـيخ زيـن         موضوع اين   . ق نوشته است  1285ذهبيه، در   

به كمـر ناصـرالدين شـاه قاجـار و      ) ع(و ائمه ) ص(مجتهد مازندراني دربارة شمشيربستن پيامبر    
 كه به پيروزي شاه بر دشمني اهل سـنت          است) عج( الزمان صاحب توسط اسب   بر يو نشاندن

  ). مقدمه: 1392رحمانيان و ديگران، (تعبير شده است
گونه كه در سطور پيـشين اشـاره شـد، يكـي از كاركردهـاي خـواب و رؤيـا، تبيـين                        همان
هـاي خـويش را       ها و ديدگاه    روي، برخي نويسندگان، ايده     ازاين. هاي انتقادي بوده است     ديدگاه

. وسـيله از پيگـرد حاكميـت مـصون بماننـد          كردنـد تـا بـدين         در قالب خواب يا رؤيا مطرح مي      
نمايد كه در حالت خواب و بيداري ديده است كه پادشـاهان              ين مي  چن خلسهاعتمادالسلطنه در   

السلطان، را به بازپرسي كشيده  ايران يازده تن از صدور قاجار، از حاجي ابراهيم شيرازي تا امين           
علـت ايـن محاكمـه، كـشف         ). 9ديباچـه   : 1357اعتمادالسلطنه،  (اند  و دربارة آنان داوري كرده    

يكـي ديگـر از     ). 42: همان(ر و نيز شناسايي عاملان آن است      دلايل ضعف و نقص سلسلة قاجا     
                                                 

 ق744 .1
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محتواي كتاب، محاكمة زورگويان و امرا      .  است 1رؤياي صادقه هاي عصر قاجار، كتاب       خوابنامه
و بزرگان معاصر سيدجمال الدين واعظ نظير آقانجفي و ظـل الـسلطان در روز رسـتاخيز و در                   

كه مؤلف در عالم خـواب و       ) 20: 1394ديگران،  عليزاده بيرجندي و    (پيشگاه داور حقيقي است   
  .رؤيا شاهد وقوع آن بوده است

 از ديگر آثار انتقادي دورة قاجاريه است كه بـا همـين الگـو نگـارش يافتـه                   خواب شگفت 
موضوعات مختلفي نظير ناآگاهي ايرانيان از علـوم جديـد، فـساد ادارة ماليـه، بيـسوادي                 . است

عـدالتي حاكمـان شـرع و وابـستگي ادارة            ي نظـام مـدارس، بـي      كاركنان ادارة بلديه، ناكارآمـد    
  ).27-28: همان(تاب مجال طرح يافته استها در اين ك گمركات به بلژيكي

گرايـي از       نويسي و سره      كاربرد فارسي : نگاري دورة قاجار    گرايي در تاريخ    رويكرد باستان . 4
كاربرد به برخي از متـون تـاريخي و         گرايي در دورة قاجار بود كه اين            هاي گفتمان ملي      شاخصه

هاي نوخـواهي و رسـيدن بـه اهـداف              گران ايراني براي طرح گفتمان        انديشه. ادبي نيز راه يافت   
نـوعي معبـري بـراي      گرايي به     هاي باستاني نظر داشته و سره         تجددطلبانة خويش عموماً به سنت    
توكلي طرقي  . ددگرايي قرار گرفت  هاي باستاني در فرايند تج        بازسازي گذشته و احياي اسطوره    

ويژه در دگرگوني مفـاهيم و معـاني          گرايي در تحول نثر اين دوره به          عقيده دارد كه گفتمان ملي    
نگــري و   بــراين، در حــوزة تــاريخ عــلاوه). 14: 1395تــوكلي طرقــي، (واژگــان تأثيرگــذار بــود

نگاري     در عرصة تاريخ و تاريخ    اين تأثيرگذاري   . سزايي به جا گذاشت     نگاري نيز اثرات به       تاريخ
نويسي اسلامي و توجه به تاريخ دوران باسـتان و              نگاري ايران به جاي تاريخ      با جايگزيني تاريخ  

توان از عناوين كتب تاريخي نيز دريافت؛         اين مسئله را مي   . هاي ايراني صورت پذيرفت       اسطوره
نژادنامـة پادشـاهان     و   ة سـكندري  آين ـ،  دررالتيجان في تـاريخ بنـي اشـكان       ،  نامة خسروان مانند  
  .نژاد ايراني
هاي اساسـي در مطالعـة        يكي از پرسش  : گذاري اثر     بينش تاريخي مورخ و تأثير آن بر نام       . 5

پاسـخ بـه ايـن پرسـش        . آثار تاريخي، هـدف و غـرض مـورخ از پـرداختن بـه تـاريخ اسـت                 
مورخان معمولاً در . دهاستنگري و ادراك تاريخي مورخ از وقايع و رويدا           دهندة تاريخ     انعكاس

اند و اهميت اين موضوع گاه موجـب شـده            مقدمة آثار خود در اين زمينه توضيحاتي ارائه كرده        
) ق420درگذشـت   (ابـوعلي مـسكويه   . كه عنوان كتاب خود را نيز بر اين اساس انتخـاب كننـد            

تعاقـب   و   مـم تجـارب الا  او نـام    . ازجمله افرادي است كه نگاه اخلاقي و فلسفي به تاريخ دارد          
سرگذشت مردمان و كارنامـة     «ها با مطالعة      نهد تا الگويي براي انسان       را بر تأليف خود مي     الهمم
). 1/53: 1376مـسكويه،   (ترسيم كند و ماية عبرت و سرمشقي براي زندگاني آنان باشد          » شاهان

                                                 
  . دربارة مؤلف اين اثر اختلاف نظر وجود دارد.1
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عـد  داران بـه قوا     كـردن سياسـتمداران و ملـك        هدف اصلي مسكويه از تجربه و عبرت، متوجـه        
   ).18: 1383گران،يد و يسجاد(اخلاقي است

 را  تنبيه الغافلين آموزي مردم، كتاب      محمد نجم الواعظين موسوي خواجويي با هدف عبرت       
ازآنجاكه الگـوي وي در نگـارش رسـالة         . كند  ق تأليف مي  1336دربارة قحطي اصفهان در سال      

 تصميمي را گرفتـه اسـت،        بوده و به پيشنهاد دوستي جهت عبرت ناظرين چنين         عبرة للاخلاف 
.  را هم قـرار داده اسـت       عبرة للناظرين  در پرانتز عنوان     تنبيه الغافلين در همان ابتدا افزون بر نام       

جاي كتـاب بـر ايـن مـسئله      جهت در جاي هدف مؤلف عبرت از اين واقعة هولناك بوده، بدين  
دانند چنين زمـاني  اين مختصر سرگذشت سلف، عبرت از براي خلف باشد كه ب      «: كند  تأكيد مي 

جعفريان (»و دوراني هم بوده و به شكر حق رطب اللسان آيند و از نافرماني خالق احتراز نمايند
  ).133-134: 1388و كوشكي، 

نگاري، گـرايش بـه       گيري شيوة جديد تاريخ     با بروز روح نوجويي در عصر ناصري و شكل        
هاي مترقيانه، سـبك جديـدي را در          يدههاي مدرن و ا     تملق و بيان انديشه   نويسي، پرهيز از      ساده
اين مسئله در انتخاب عناوين مدنظر نويسندگان نيز        . نگري مورخان عصر قاجار شكل داد         تاريخ

بـه دور از   ناصرالدين شاه، خورموجي را مـأمور نگـارش تـاريخ ايـام پادشـاهي               . تأثيرگذار بود 
نگـارد     را مـي   يناصر الاخبار     قيحقاخورموجي نيز   . كند  تصنعات منشيانه و تملقات معمول مي     

تا حقايق وقايع دولت شاه قاجار را به راستي و انصاف بازگو كنـد و خـائن و فـراّر را معرفـي                       
او . توان در شرح واقعـة قتـل اميركبيـر مـشاهده كـرد                نويسي وي را مي       اي از راستي    نمونه. كند

بـاره   دانستند، دراين ب بر وي ميبرخلاف ساير مورخان كه مرگ امير را بر اثر غلبة آلام و مصائ       
ديد امنا و امرا، فنـايش بـر      پس از مدت يك اربعين برحسب صواب       ...«: گويد  پرده سخن مي      بي

الاول در گرمابـه      ربيـع  18باشي به كاشـان شـتافت، روز          خان فراش   حاج علي . بقا مرجح گرديد  
عـادي و اشـرار را مقهـور و    بدون ظهور عجز و لابة اياديي كه مدتي متمادي از يمين و يـسار ا      

داشت، فصاد دژخيم نهاد اجل به قصد يمين و يسارش پرداخته به ديار عدمش روانـه                  خوار مي 
  ).2/105، 1344خورموجي، (»ساخت

توان به هدف مورخ از نگـارش اثـر             اي كه ازطريق عنوان آن مي         يكي ديگر از منابع تاريخي    
الاسـلام كرمـاني كـه از طرفـداران مـشروطه بـوده،             ناظم  .  است تاريخ بيداري ايرانيان  پي برد،   

از اخبار صحيح آنچه شـنيده و حـوادث بـزرگ ايـن دورة تمـدن و بيـداري                   «گيرد،      تصميم مي 
ايرانيان كه خود مشاهده كرده و خدمات بزرگ مردمان سترگ كه كوشش در بيـداري خفتگـان              

هـا كـه       خاك پاك نموده و جان     اند و زحماتي كه رجال با عزم در اصلاح مفاسد اين            ايران كرده 
و نام تاريخ بيداري ايرانيان را بر       » اند را جمع و تدوين نموده       در سر آزادي هم وطنان خود داده      
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كرمـاني،  (كند كه حوادث را به شيوه و سياق متملقان چاپلوس ننگاشته است             آن نهد و تأكيد مي    
1384 :1 /2.(  
بايد به   گذاري برخي تواريخ محلي   در نام: نقش عوامل خارجي در نگارش تواريخ محلي. 6

. موضوع و ماهيت اثر توجه كرد كه به طور غيرمـستقيم بـر عنـوان آن نيـز تأثيرگـذارده اسـت                     
هايي نام برد كه فرستادگان انجمن اكابر پارسيان هند در دورة قاجـار    توان از كتاب  باره مي   دراين

ين افراد بود كه بسياري از منابع فعلـي تـاريخ           مانكجي ليمجي هاتر در زمرة نخستين ا      . نگاشتند
م در يكـي از     1813/ ق1328مـانكجي در سـال      . محلي ايران بـه سـفارش وي نگـارش يافـت          

او در جواني به خدمت ارتش انگليسي هنـد درآمـد و            . هاي بندر سورات هند به دنيا آمد        بخش
كـرد و       هرها تـشويق مـي    او حاكمان شهرها را بر تحرير تـاريخ آن ش ـ         . تحويلدار اين ارتش شد   

هاي مختلف زندگي اجتماعي، اقتصادي، جغرافيايي و مـذهبي يـك             هايي را دربارة جنبه       پرسش
در تـاريخ شـيراز و      آثـار العجـم      در تاريخ كاشان،      القاسان ةمرآ. كرد  شهر براي حكام ارسال مي    

هـا در       يـسي در كنـار نقـش انگل     .  ازجملة ايـن تأليفـات اسـت       اصفهان يايجغراف و خيتاركتاب  
توان براي پارسيان هند نيز نقش مستقلي           شدن پارسيان هند در نگارش تواريخ محلي، مي         واسطه

  ).74 ـ 76: 1394خسروي، (قائل شد
  

  نتيجه
گزينـي منـابع تـاريخ ايـران اسـلامي از تـأثير دو مجموعـه                    كاررفته در نـام     واژگان و عبارات به   

هاي پركاربرد در گزينش عناوين       عوامل متني از مؤلفه   . هاي متني و فرامتني حكايت دارد       ويژگي
ايـن نويـسندگان، از عناصـر       . انـد   آثار تاريخي است كه بسياري از نويسندگان بدان توجه كرده         

نفـوذ  . انـد     زباني، نظام آوايي، دستور واژگان و عناصر بلاغي براي جذب مخاطب بهـره گرفتـه              
خستين هجري بسامد واژگان و عبارات عربي را در         هاي ن     ادبيات عرب در ميان ايرانيان در سده      

هـاي    گذاري در آثار پيشينيان به شـيوه          هاي نام   براين، تقليد از روش     افزون. عنوان رقم زده است   
اين الگوبرداري تحـت تـأثير      . آفريني كرده است    مختلف در انتخاب عناوين كتب تاريخي نقش      

عنوان يك كنش تقابلي       اين الگوبرداري به   قدرت مراجع و منابع معروف شكل گرفت و گاه نيز         
تـرين عوامـل        از ميان مهـم   . گذاري براساس مادة تاريخ است        شيوة رايج ديگر نام   . به وجود آمد  

آفـرين بـوده اسـت، بايـد از           گزيني منابع تاريخي ايران در دورة اسلامي نقش         فرامتني كه در نام   
هـاي آن در        تـرين نـشانه       فت كـه مهـم    تأثير ايدئولوژي حاكميت و ساختارهاي قدرت سخن گ       

آميـز سـلطان در         سازي سلطان براي رعايا و ذكر القاب و صفات مـدح              تلاش مورخ جهت اسوه   
هـاي جغرافيـايي      هاي محلي و وابستگي       بر عوامل ايدئولوژيك، رقابت     علاوه. عنوان كتاب است  
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هـا    گـذاري   گونـه نـام      ايـن . هـاي تـاريخي دخيـل بـوده اسـت             گذاري عنـاوين كتـاب        نيز در نام  
در كنار اين عوامـل،  . هاي ساختاري جامعة ايران و بافت فرهنگي آن است  كنندة ويژگي    منعكس

نگـري و ادراك تـاريخي          دهندة تاريخ     گزيني ياد كرد كه انعكاس        بايد از تأثير بينش مورخ در نام      
تـأثير    ل فرامتنـي نيـز تحـت   برخي از عوام. نگري اوست    وي از از وقايع، همچنين بازتاب جهان      

نويـسي،      تـوان گـرايش سـاده         تحولات نوگرايانه در عصر قاجاريه اتفاق افتاد كه از آن ميان مـي            
بر عوامل فوق، ظرفيت واژگاني خواب و رؤيـا نيـز             افزون. گرايي را نام برد       گرايي و سره      باستان
عنـوان ابـزاري جهـت         ظرفيت به  نويسندگان از اين  . گذاري برخي منابع دخيل بوده است         در نام 

بخش براي صـاحبان قـدرت          عنوان عنصري مشروعيت    نقد حاكميت و نظم موجود و گاه نيز به        
  .بهره گرفتند

 
  شناخت كتاب
پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : تهران. الاوامر العلائيه في الامور العلائيه    ) 1390(محمد  بن  بي، حسين   ابن بي 

  .مطالعات فرهنگي
  . 34 و 33، شمارة آينة ميراث، »خيرات حسان: در آستانة تحقيق«) 1385(استخري، پروين
  .علمي و فرهنگي: جعفر شهيدي، تهران: مصحح. درة نادره) 1384(استرآبادي، مهدي

  .جا بي: نا ، بيخيرات حسان) ق1307(خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن
  .توكا: ، تهران خلسه)1357(ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اميركبير: ، تهراننگاري عصر صفوي انديشة تاريخ) 1386(رام، باقرآ
  .علمي و فرهنگي:  تهرانتحليل گفتمان انتقادي،) 1385(زاده، فردوس  آقاگل

  .اساطير: ، تهرانشرفنامه) 1377(خان بدليسي، شرف
: ممحمدحــسين مختــاري، قــ: ، متــرجمآشــنايي بــا مبــاني هرمنــوتيكي اميليـوبتي ) 1393(بلخـر، ژوزف 

  .الوثقي عروة
  .اميركبير: ، تهرانشناسايي منابع و مĤخذ تاريخ ايران) 1383(بيات، عزيزاالله

  .سخن: ، تهرانتاريخ بيهقي) 1388(بيهقي، ابوالفضل
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهراننگاري در ايران تاريخ) 1392(تركمني آذر، پروين

  .نامه  كتاب ايران: ، تورنتوبومي و بازانديشي تاريختجدد ) 1395(طرقي، محمد  توكلي
، » در قحطـي اصـفهان     للنـاظرين ةالغافلين و عبـر     تنبيهرسالة  «) 1388(جعفريان، رسول و فرشته كوشكي      

  .3، شمارة پيام بهارستانفصلنامة 
  .نشرعلم: ، تهرانتاريخ نو) 1384(جهانگيرميرزا
نامـة    ، پايـان  »قاجـار  عـصر  يمحل ـ يهـا خيتـار  ارشنگ ـ در مـؤثر  عوامل يبررس«) 1394(خسروي، الهه 

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه بيرجند
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  .ميراث مكتوب: ، تهرانتاريخ عالم آراي اميني) 1382(روزبهان بن االله خنجي، فضل
  .اقبال: ، تهراندستورالوزراء) 2535(الدين  خواندمير، غياث

  .خيام: ، تهرانحبيب السير) 1380(____________
 .زوار:  تهران الخبار ناصري،  حقايق) 1344( محمدجعفرخورموجي،

گـذاري تـاريخ در زبـان           شناسـي الگوهـاي نـام       نشانه«) 1397(خيرآبادي، محمدنبي و ابوالقاسم رحيمي      
  .، پاييز و زمستان2شمارة ، رانيا خيتار، »فارسي

  .مرواريد:  تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبي،) 1383(داد، سيما
مطالعاتي در تحليـل گفتمـان؛      در  » كاوي انتقادي     از دستور متن تا گفتمان    «)1382(وان    سآدريان    دايك، تون 

  .ها  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: ، تهرانكاوي انتقادي  از دستور متن تا گفتمان
  .46، شمارةگزارش ميراثدو ماهنامة » گويي آغاز مادة تاريخ: جستار«) 1390(دبيرسياقي، محمد

اي بر رؤياشناسي تـاريخي؛ مطالعـة مـوردي تـصحيح             مقدمه) 1392(ريوش و زهرا حاتمي     رحمانيان، دا 
  .پژوهشكدة تاريخ اسلام: تهران. انتقادي رسالة مناميه

  .اميركبير: ، تهرانتاريخ محمدي) 1371(ساروي، محمد
  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام تاريخ) 1383(زاده  سجادي، صادق و هادي عالم

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهرانتاريخ ذوالقرنين) 1380(االله  فضلشيرازي خاوري،
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ بيداري ايرانيان) 1384(الاسلام كرماني، ناظم

نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه      ، پايان »نيذوالقرن خيتار در هاتيكم ليتحل«) 1394(كرمي خانيكي، راضيه  
  .بيرجند

  .دنياي كتاب: عبدالحي حبيبي، تهران:  مصححالاخبار،  زين) 1363(گرديزي، عبدالحي
موقعيت زبان و ادبيات فارسي در ايـران عـصر صـفويه و رابطـة آن بـا زبـان                    «) 1390(گودرزي، حسين 

  . 3شمارة. ، سال دوازدهممطالعات ملي، فصلنامة »رسمي و ملي
  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانتاريخ خاني) 1352(لاهيجي، علي

  .مؤسسة فرهنگي صراط: عبدالكريم سروش، تهران: ، مترجمتبيين در علوم اجتماعي) 1381(يتل، دانيلل
ورزان   دلايل رويكـرد انديـشه    «) 1394(عليزاده بيرجندي، زهرا و زهره عليزاده و كلثوم قرباني جويباري           

  .، تابستان2ي، شمارةخيتار يها پژوهشةفصلنام، »نويسي نامه عصرقاجار به خواب
  . اميركبير: ، تهرانفرهنگ فارسي عميد) 1375(عميد، حسن

  .كتابفروشي حافظ: ، تهرانآرا تاريخ جان) 1343(غفاري قزويني، احمد
تحليـل  در  » گـر     تبيين و جايگاه تحليل    تفسير،: تحليل انتقادي گفتمان در عمل    «) 1379(فركلاف، نورمن 
  . تحقيقات و رسانهمركز: محمود نيستاني، تهران: ، مترجمانتقادي گفتمان

هـاي منظومـة تـاريخي        تاريخ  بررسي انتقادي ماده  «) 1396(پورگودرزي، شهرام و محمدرضا نصيري        قلي
  . 22، شمارةرانيا خيتار، مجلة »»لي فتوحات شاه اسماعةمنظوم«مازندران در نسخة 

  .االله العظمي مرعشي نجفي كتابخانة حضرت آيت: ، قمتاريخ قم) 1385(قمي، حسن
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  .آگاه:  تهرانمسائل عصر ايلخانان،) 1370(وي، منوچهرمرتض
 ـ فنـون ، مجلـة    »تاريخ براساس نظرية رمزگرداني     تاريخ در ماده  «) 1398(مسجدي اصفهاني، حسين   ي، ادب

  .26شمارة 
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: ، تهرانرياض الفردوس خاني) 1385(حسيني منشي، محمدميرك
خوانش هرمنوتيكي نام داستان    «) 1393(آباد،    الله عباسي و عفت غفوري حسن     ا  محمدي، ابراهيم و حبيب   

 ـادب نامـه كـاوش  زكريـا تـامر، مجلـة        ربيع فـي الرمـاد     صادق هدايت و     سه قطره خون  در   ي، ق ـيتطب اتي
  . 13شمارة

  .سروش: ابوالقاسم امامي، تهران: ، مترجم1، جلد تجارب الامم) 1389(مسكويه، ابوعلي
  .فرهنگ گفتمان: حسينعلي نوذري، تهران: مترجماي بر نظرية گفتمان،   مقدمه) 1380(مكدانل، دايان

  .اساطير: ، تهرانسمط العلي للحضرة العليا) 1363(منشي كرماني، ناصرالدين
  .اقبال: ، تهرانگشا تاريخ گيتي) 1363(موسوي اصفهاني، محمدصادق

  .يماه: ، تهراننگاري فارسي تاريخ) 1391(ميثمي، جولي اسكات
  .ويراستار: ، تهرانالمصدور نفثة )1370(نسوي، محمد

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: ، تهراندستور شهرياران) 1373(نصيري، محمدابراهيم
، »مدار؛ نگاهي به يك دگرگوني در برخي آثـار تـاريخي دورة قاجـار               روايت ايران «) 1387(نعمتي، بهزاد 

  .32شمارة .  انجمنةنامنشرية 
  .ميراث مكتوب: ، تهراناشرف التواريخ) 1386(محمدتقينوري، 

  .حكمت: محمدحسين مختاري، تهران:  مترجماعتبار در تفسير،) 1395(دونالد  هرش، اريك
  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي:  تهراندرآمدي برهرمنوتيك،) 1380(واعظي، احمد
  . بنياد موقوفات دكتر محمود افشاريزدي:، تهرانالعراضة في الحكاية السلجوقيه) 1388(يزدي، محمد
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List of sources with English handwriting 
 Āqāgolzada, Ferdos (1385 Š.), Taḥlīl-e Goftimān-e Entiqādī, Tehran: ‘Elmī va Farhangī. 

[In Persian] 
 Ārām, Bāqir (1386 Š.), Andiša Tārīḵnigārī-ye Aṣr-e Ṣafavi, Tehran: Amīr Kabīr. [In 

Persian] 
 ‘Alīzada Bīrĵandī, Zahrā; ‘Alīzada Bīrĵandī, Zohra; Qorbānī ĵūybārī (1394 Š.), “Dalāyil-e 

Rūykard-e Andīšavarzān-e ‘Aṣr-e Qāĵār bi ḵābnāmanivīsi”, Faṣlnāma-ye Peĵūhišhā-ye 
Tārīḵī, No. 2, Summer. [In Persian] 

 ‘Amīd, Ḥasan (1375 Š.), Farhang-e Fārsī-ye ‘Amīd, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian] 
 Bayāt, ‘Azīz allāh (1383 Š.), Šināsāīī-ye Manābi‘ va Maāḵiḏ-e Tārīḵ-e Īrān, Tehran: Amīr 

Kabīr. [In Persian] 
 Beyhaqī, Abulfażl (1388 Š.), Tārīḵ-e Beyhaqī, Tehran: Soḵan. 
 Bidlīsī, Šaraf ḵān (1377 Š.), Šarafnama, Tehran: Asāṭīr. [In Persian] 
 Dabīrsīāqī, Moḥammad (1390 Š.), “ĵostār: Āḡāz-e Māda-ye Tārīḵgūīī”, Do Māhnāna-ye 

Gozārīš-e Mīrāṯ, No. 46. [In Persian] 
 Dād, Sīmā (1383 Š.), Farhang-e Eṣṯilāhāt-e Adabī, Tehran: Morvārīd. [In Persian] 
 Estaḵrī, Parvīn (1385 Š.), “Dar Āstāna-ye Taḥqīq: ḵiyrāt Hosān”, Āyīīna Mīrāṯ. [In Persian] 
 Estarābād, Mīrzā Mahdī ḵān (1384 Š.), Dorra Nādira, Edited by ĵafar Šahīdī, Tehran: ‘Elmi 

va Farhangī. [In Persian] 
 E‘timād al-Salṭana, Moḥammad Ḥasan ḵān (1307), ḵiyrāt Hosān. [In Persian] 
 E‘timād al-Salṭana, Moḥammad Ḥasan ḵān (1357 Š.), ḵalsa, Tehran: Tūkā. [In Persian] 
 Gardīzī, ‘Abd al-Ḥai (1363 Š.), Zain al-Aḵbār, Edited by Abd al-Ḥai Ḥabībī, Tehran: 

Donyā-ye Kītāb. [In Persian] 
 Gūdarzī, Ḥossein (1390 Š.), “Moqi‘īat-e Zabān va Adabīāt-e Farsī dar Īrān-e ‘Aṣr-e Ṣafavīa 

va Rābiṭa-ye ān bā Zabān-e Rasmī va Millī”, Faṣlnāma-ye Moṭāli‘āt-e Millī, 12, No. 3. [In 
Persian] 

 Ibn Bībī, Ḥossien b. Moḥammad (1390 Š.), Al-Avāmir al-‘Alāīīya fi Omūr al-‘Alāīīya, 
Tehran: Peĵūhišgāh-e ‘Olūm-e Emsānī va Moṭāli‘āt-e Farhangī.  

 Ĵafarīān, Rasūl; Kūškī, Ferišta (1388 Š.), “Risāla-ye Tanbīh al-Ḡāfilīn va ‘Ebrat lih-Nāżirīn 
dar Qahṭī-ye Esfāhān”, Faṣlnama-ye Payām-e Bahāristān, No. 3. [In Persian] 

 Ĵahāngīr Mīrzā (1384 Š.), Tārīḵ-e No, Tehran: Našr-e ‘Elm. 
 Karamī ḵānīkī, Rāẓīa (1394 Š.), “Taḥlīl-e Kamīāthā dar Tārīḵ-e Ḏolqarnīn”, MA Thesis, 

Dānišgāh-e Bīrĵand. [In Persian] 
 Kermānī, Nāẓim al-Eslām (1384 Š.), Tārīḵ-e Bīdārī-ye Īrānīān, Tehran: Amīr Kabīr. [In 

Persian] 
 ḵosravī, Elāha (1394 Š.), “Barrasi-ye ‘Avāmil-e Moaṯir dar Nigāriš-e Tārīḵhā-ye Mahallī-

ye ‘Aṣr-e Qāĵār”, MA Thesis, Dānišgāh-e Bīrĵand. 
 Ḵāndmīr, Ḡīāṯ al-Dīn (2535), Dastūr al-Vozarā, Tehran: Eqbāl. [In Persian] 
 Ḵāndmīr, Ḡīāṯ al-Dīn (1380 Š.), Ḥabīb al-Sīar, Tehran: ḵayyām. [In Persian] 
 ḵayrābādī, Moḥammad Nabī; Raḥīmī, Abulqāsim (1397 Š.), “Nišānišināsī-ye Olguhā-ye 

Nāmgoḏārī-ye Tārīḵ dar Zabān-e Fārsī”,  Tārīḵ-e Īrān, No. 2, Fall & Winter. [In Persian] 
 ḵonĵī, Fażl allāh b. Rūzbihān (1382 Š.), Tārīḵ-e ‘Ālamārā-ye ‘Amīnī, Tehran: Mīrāṯ-e 

Maktūb. [In Persian] 
 Lāhīĵī, ‘Alī (1352 Š.), Tārīḵ-e ḵānī, Tehran: Bonyād-e Farhang-e Īrān. 
 Masĵidī Esfahānī, Ḥossein (1398 Š.), “Tārīḵ dar Māda Tārīḵ bar Asās-e Naẓarīa-e 

Ramzgardānī”, Maĵala-ye Fonūn-e Adabī, No. 26. [In Persian] 
 Moḥammadī. Ebrāhīm; ‘Abbāsī, Ḥabīb allāh; Ḡafūrī Ḥasanābād (1393 Š.), “Ḵāniš-e 

Hirminotīkī-e Nām-e Dāstān dar Sa Qaṭra ḵūn-e Ṣādiq Hidāyat va Rabi‘fi al-Ramād-e 
Zakarīā Tāmir, Maĵala-ye Kāvošnāma-ye Adabīāt-e Taṭbīqī, No. 13. [In Persian] 

 Mortażavī, Manūčihr (1370 Š.), Masāil-e ‘Aṣr-e Īlḵānān, Tehran: Āgāh. 
 Moskuya, Abu ‘Alī (1389 Š.), Taĵārib al-Omam, Vol. 1, translated by Abulqāsim Emāmī, 

Tehran: Sorūš. [In Persian] 
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 Raḥmānīān, Darūš; Ḥātamī, Zahrā (1392 Š.), Moqadamaīī bar Royāšināsī-ye Tārīḵī; 
Moṯāli‘a-ye Moridī-ye Taṣḥīḥ-e Entiqādī-ye Risāla-ye Manāmīa, Tehran: Peĵūhiškada 
Tārīḵ-e Eslām. [In Persian] 

 Sāravī, Moḥammad (1371 Š.), Tārīḵ-e Moḥammadī, Tehran: Amīr Kabīr. 
 Saĵādī, Ṣādīq; ‘Ālamzāda, Hādī (1383 Š.), Tārīḵnigārī dar Eslām, Tehran: Samt. [In 

Persian] 
 Šīrāzī ḵāvarī, Fażl allāh (1380 Š.), Tārīḵ-e Ḏolqarnīn, Tehran: Vizārat-e Farhang va Eršād-

e Eslāmī. [In Persian] 
 Tavakollī Tarqī, Moḥammad (1395 Š.), Taĵadod-e Būmī va Bāzandīšī Tārīḵ, Toronto: 

Kitāb-e Irannama. [In Persian] 
 Torkamanī Āḏar, Parvīn (1392 Š.), Tārīḵnigārī dar Īrān, Tehran: Peĵūhišgāh-e ‘Olūm-e 

Emsānī va Moṭāli‘āt-e Farhangī. [In Persian] 
 Ḡafārī Qazvīnī, Aḥmad (1343 Š.), Tārīḵ-e ĵahānārā, Tehran: Kitābforūšī-ye Ḥāfīẓ. [In 

Persian] 
 Qolīpūr Gūdarzī, Naṣīrī, Šahrām & Moḥammad Reżā (1396 Š.), “Barrasī-ye Entiqādī-ye 

Māda Tārīḵhā-ye Manẓūma-ye Tārīḵī-ye Māzandarān dar Nosḵa-ye Manẓūma-ye Fotūḥāt-e 
Šāh Esmāīl”, Maĵala-ye Tārīḵ-e Īrān, No. 22. [In Persian] 

 Qomī, Ḥasan (1385 Š.), Tārīḵ-e Qom, Qom: Kitābḵāna-ye Ḥażrat-e Āyat allāh al-Oẓmā 
Mar‘ašī Naĵafī. [In Persian] 

 Ḥosseinī Monšī, Moḥammad Mīrak (1385 Š.), Rīāẓ al-Firdos-e ḵānī, Tehran: Bonyād-e 
Moqūfāt-e Doktor Maḥmūd-e Afšār. [In Persian] 

 Monšī Kermānī, Nāṣir al-Dīn (1363 Š.), Samṭ al-‘Olā lil-Ḥiżrat al-‘Olīā, Tehran: Asāṭīr. 
[In Persian] 

 Mūsavī Esfahānī, Moḥammad Ṣādīq (1363 Š.), Tārīḵ-e Gītīgišā, Tehran: Eqbāl. [In 
Persian] 

 Naṣīrī, Moḥammad Ebrāhīm (1373 Š.), Dastūr-e Šaḥrīārān, Tehran: Bonyād-e Moqūfāt-e 
Doktor Maḥmūd Afšār. [In Persian] 

 Nasvī, Moḥammad (1370 Š.), Nafṯat al-Maṣdūr, Tehran: Vīrāstār. [In Persian] 
 Nimati, Bihzād (1387 Š.), “Rivāyat-e Īrānmadār; Nigāhī ba Yik Digargūnī dar barḵī Āṯār-e 

Tārīḵī-ye Dora-ye Qāĵār”, Našriīa-ye Nāma-ye Anĵoman, No. 32. [In Persian] 
 Nūrī, Moḥammad Taqī (1386 Š.), Ašraf al-Tavārīḵ, Tehran: Mīrāṯ-e Maktūb. [In Persian] 
 Vā‘iẓī, Aḥad (1380 Š.), Darāmadī bar Hirminotīk, Tehran: Peĵūhīšgāh-e Farhang va 

Andīša-ye Eslāmī. [In Persian] 
 Yazdī, Moḥammad (1388 š.), Al-‘Arāża fi al-ḥikāyat al-Salĵūqīīa, Tehran: Bonyād-e 

Moqūfāt-e Doktor Maḥmūd Afšār Yazdī. [In Persian] 
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Abstract 
The title of work has a special place among identity-related components of a 
historical text. The title of historical work is a critical factor for identifying and 
distinguishing from other works and can act as a criterion to introduce its themes. 
Studies on title selection in historical sources can open new horizons for researchers 
in this field. The present study offers a hermeneutic reading of title selection in 
historical sources of Islamic Iran to analyze factors contributing to selecting the title 
of these texts. The primary purpose of this reading is to show factors and elements 
affecting the process of title selection. This study explores texts from 11 to 20 
Century CE (5-14 Century AH). Results of this study show that the selection of titles 
in Iranian historical sources after Islam was affected by certain textual and 
hypertextual factors, the most influential factors being the use of stylistic devices, 
imitation of existing titling methods, the role of state ideology, and the perceptions 
of the historian. 
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